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 48روایات و قرآن در موجودات شعور

 تکلیف موجودات، چیستی و مراتب آن

 1علی عظیمی شندآبادی

 معرّفی

همواره موضوعی برای گفت و گوهای شعورداشتن موجوداتی غیر از انسان و نتایج آن 

اندیشمندان بوده است. معنای لغوی و اصطلاحی علم و شعور، چیستی و مراتب آن و تسبیح 

های پیشین، مطرح موجودات و رابطۀ آن با شعور و ادراک، سه موضوعی است که در شماره

و عالمان حوزۀ دین انسان، مفسرّان  شد. اشارۀ برخی از آیات و روایات در خطاب قراردادن غیر

اختیار حیوانات، نباتات و جمادات و ارتباط  و اراده هایی را درباره تکلیف،را بر آن داشته تا گزاره

تلف های مخآن با شعورمندی جانداران، مطرح کنند. پژوهش حاضر به بررسی و تبیین دیدگاه

ان های مفسّران و متکلمّدر این زمینه پرداخته است. دامنۀ اصلی تحقیق، قرآن، حدیث و کتاب

رداری باست. در این تحقیق از روش شرح و تحلیل متن و کشف حقایق، استفاده شده و با فیش

افزارها و معتبرترین منابع حدیثی موجود در موضوع تحقیق، سعی شده تا بر ای از نرمکتابخانه

 پایۀ مبنای حجّیت ظهور، از آیات و روایات استفاده شود.

یف موضوع تکل تفصیلی، به صورت ای علمی کهكتاب یا مقاله حاضر، شپژوه از پیش

 نشد. یافت باشد، کرده موجودات را بررسی

                                              
کار، حجّت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنج ۀنامه به راهنمایی حجّت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز و مشاور. این پایان8

 ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم، دفاع شد.8311سال 

 . دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم.1
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  چکیده

اهان ها، گیای از تسلیم یا تکلیف را برای همۀ موجودات از جمله حیوانقرآن و حدیث، گونه

چیستی شعور دهندۀ شعورمندی و نیز شناسی نشانکند. این وظیفهو جمادات اثبات می

موجودات است. گروهی از متکلّمان و مفسرّان، عبارات و دستورات تکلیفی آیات قرآن برای 

ند. گروهی دانغیر انسان را تکوینی و غریزی دانسته و آنها را به دلیل نداشتن عقل، مکلفّ نمی

لیف و اراده ز تکای ادیگر نیز معتقدند این اوامر و تکالیف، فراتر از غریزه و تکوین بوده و گونه

 ذرّات و موجودات همۀ دهد کهاست. اشارات آیات قرآن و بررسی احادیث معصومان نشان می

میزان شعورشان و با توجّه به توان رفتاریشان، دارای اندازۀ سعۀ وجودی و بهبه هستی عالم

 .دارند آگاهی پهنۀ هستی در خود ای از تکلیف بوده و به وظیفه و مأموریتگونه

 ژگان کلیدیوا

 تکلیف غریزی، ارادۀ شعورمند، مراتب تکلیف، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیث

 درآمد

هایی نسبت به غیر انسان مطرح کرده آیات متعدّدی از قرآن کریم، وظایف و مأموریت

یکی از مباحث اندیشمندان مسلمان دربارۀ این آیات، چیستی و گسترۀ این تکلیف و است. 

شعور موجودات است. آیا این تکلیف، تکوینی است و یا اینکه موجودات، دارای ارتباط آن با 

پیشتر ثابت شده که  اند؟آگاه خود فۀیوظ به آنها ایاند؟ آفهم بوده و به همان میزان، مکلفّ

حاضر در پی سه مقالۀ  پژوهش ای از علم، آگاهی، شعور و درک هستند.موجودات، دارای گونه

تا رابطۀ میان تکلیف و شعور را مشخّص کرده و چیستی و گسترۀ تکلیف پیشین درصدد است 

 و موجودشدنشان و تكوّن هنگام در چه اءیاش برای تییمأمور نوع موجودات را تبیین کند. هر

و  های مختلفپژوهش کنونی با نقل دیدگاه. شودمی شمرده فهیوظ و فیتكل آن، از پس چه

بق بر ای دست یابد که منطبر پایۀ اصالت ظهور، به نتیجهگیری از نصوص، سعی کرده تا بهره

 باشد.  السّلامعلیهماحادیث معصومان 
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 الف( چیستی تکلیف موجودات
ای از انجام تکلیف تکوینی آن باشد و ظاهرنشدن اثر تواند نشانهای میظهور اثر هر ذرهّ

تواند همچنین هر یک از اینها می 3تواند به معنی تکلیف دیگری برای آن تلقیّ شود.چیزی می

 الله صلى خدا امبرینکردن آن موجود به تکلیف خود و مرگ یا سقوطش باشد. پنشانۀ عمل

 ببس به مگر شود،نمى قطع درختى چیه و شودنمى شكار دىیص چیه: فرمایدآله می و هیعل

 1د.یگومى حیتسب نش،یآفر در زىیچ هر و حیتسب تركِ

ه هست، هرچ ندادن اثری باشد.دادن اثر و یا نشانتواند نشانموجودات، میبنابراین تکلیف 

ان ای که در نهادشکنند و با برنامههای آفرینش پیروی میها، نباتات و جمادات، از سنتّحیوان

ان ای است که در نهادشکنند؛ اندازه و گونۀ تکلیف آنها وابسته به برنامهوجود دارد، سیر می

دن سِنیّ، شکنند. بزرگد. همۀ موجودات، حتیّ انسان از تکالیف تکوینی پیروی میگیرقرار می

کردن در دنیا و تعامل با طبیعت، برخی از تکالیف تکوینی انسان است که برنامۀ آن در زندگی

ها بر پایۀ برنامۀ موجود در درونشان، تکالیف تشریعی نهاد وی قرار دارد. افزون بر این، انسان

ای دیگر در نهاد موجودات دیگر روند. این اختیار با گونهد که با اختیار به سراغ آن میهم دارن

گر آن است. بنابراین تکلیف همۀ هم قرار داده شده است که آیات تسبیح و تکلیف، نشان

تکوینی و تشریعی است؛ امّا گونه و اندازۀ آن در  –خواه انسان باشد یا غیر انسان  –موجودات 

 تفاوت از دیگری است.هریک، م

ف یكلتدر برابر این نظریه، دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره فرشتگان قرار دارد. از نظر وی 

و شده  س جعلشارع مقدّ ۀیاز ناح یاعتبار یست كه اوامریف انسان نیفرشتگان از سنخ تكل

و  یانذات نوربا  یمخلوقات، فرشتگان گردد.ب عقاب مترتّ ش،انیثواب و بر عص ،بر اطاعت آن

. دندارن یثواب و عقاببنابراین دهند و یانجام م باشد،حضرت حق  ۀرا كه اراد یكاراند و پاك

ر ییغبا اختلاف درجات و مراتب فرشتگان تو است  ینیبلكه تكو ،ستین یعیتشرآنها ف یتكال

 9.كندیم

                                              
 لام.حضرت ابراهیم علیه السّشدن آتش بر . مانند سرد و سالم 3
 .2319، ح818، ص1ج . الفردوس، 1
 .928ص ،85ج المیزان، تفسیر . ن. ک: ترجمۀ 9
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 تکلیف تکوینی و تکلیف تشریعی .0
 تکوینی و انشائی یا تشریعی و طلبی تقسیم کرد. درتوان به دو بخش تکالیف الهی را می

اوّلی، مکلّف، اختیاری برای اجرانکردن ندارد؛ خواه، موجودی مانند انسان باشد که از بیشترین 

سورۀ بقره  29 ر باشند. نمونۀ این امر را در آیۀمند است و یا موجودات دیگاندازۀ اختیار، بهره

 توان دید: می

 . نَ یسِئخا قِرَدَةً  كونوا

  د.یباش شدهرانده نگانىیبوز

دادند؛ داشتند، این تکلیف را انجام نمیها بودند و اگر اختیار میدر این امر، مکلّفان، انسان

 ولی اعضای بدن آنها بدون اختیار ایشان تبدیل به بوزینه شدند. 

ا تواند در انجام همراه بای از اختیار را دارد. این اندازه میدر تکلیف تشریعی، مکلّف، اندازه

دادن و ندادن عمل. در حقیقت، اختیار، مراتب مختلفی دارد. خشنودی عمل باشد و یا در انجام

ان داده انستواند عمل را انجام ندهد مانند بیشتر اختیاراتی که به ای از آن، مکلّف میدر مرتبه

 توان دید: سورۀ نساء می 839شده است. نمونۀ این گونه از اختیار را در آیۀ 

ام كونوا   .باِلقِسطِ  نَ یقَوا

  د.یكن امیق عدالت به وستهیپ

ها در عمل دنیوی خویش اختیار دارند که پیوسته به عدالت، قیام کنند یا نه؛ گاهی انسان

شده قیام کنند و گاهی نکنند و یا اصلا به دنبال عدالت نباشند. این بالاترین مرتبۀ اختیارِ شناخته

واند تترین مرتبۀ اختیار، این است که مکلّف، بتری هم وجود دارد. پاییناست و مراتب پایین

ای از اختیار یک عمل را با خشنودی خاطر انجام دهد و یا بدون خشنودی خاطر. این هم پلهّ

 سورۀ فصّلت دید:  88توان در آیۀ است. نمونۀ این امر را می

 .نَ یطائِع نایتَ اَ  قالَتا اكَرهً  واَ  اطَوعً  ایائت للَِّرضِ  وَ  لَها فَقالَ 

: فتندگ دو آن د.ییایب لىیمبى با ای لیم به: فرمود نیزم به و آسمان به پس
 . میآمد لیم و رىیپذفرمان با
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این آیه، مکلّفان، تنها اختیار خشنودبودن و نبودن را داشتند؛ اماّ نسبت به اصل بر پایۀ 

رفتند گعمل، اختیاری نداشتند. آنها از اختیار خویش به خوبی بهره بردند و پاداش این اختیار را 

 خواهند گرفت.و یا 

انداز قرآن کریم هر چیزی که از نیستی به هستی پیوسته، مکلّف به بندگی و در چشم

  تسبیح است.

ماواتِ  فیِ ما لَهُ   2قانتِونَ. لَهُ  كُلٌّ  وَالّرَضِ  السَّ

 بردار اویند.ها و زمین است از اوست؛ همه فرمانهر چه در آسمان

 فرماید:اختیار است که میترین اندازۀ بری، دست کم همراه با پاییناین فرمان

ماواتِ  فِی مَن اَسلَمَ  لَهُ  وَ   هِ یالَِ  وَ  كَرهًا وَ  طَوعًا الّرَضِ  وَ  السَّ

 1رجَعونَ.ی

 به و هستند او فرمان میتسل ناخواه، خواه است، نیزم و هاآسمان در آنچه و
 شوند.مى گردانده باز او نزد

اشته چه در آن نگرفته بود. بر پایۀ آندر مقالۀ پیشین از تسبیح همۀ موجودات عالَم، سخن 

ها باشد؛ تواند تنها برای انسانسورۀ مریم، نمی 53در این آیه و نیز در آیۀ « نمَ »گفته شد، 

 فرماید:بلکه برای همۀ موجودات است؛ چه اینکه می

 الِّا یُسَب حُ بحَِمدِهِ.
ٍ
  1وَ انِ مِن شَیء

 .دیگویح او میتسب ش،ینكه در حال ستایست مگر ایز نیچ چیو ه

د. بر اندر این عام قرآنی، حتیّ اعضا و جوارح انسان، جدا از اختیار او، مکلفّ به امر تکوینی

ا اند که بهمجعول اتیماه ذوات ی،جادیا خطاب و ینیتكو امره ب مخاطبپایۀ دیدگاه ملّاصدرا، 

                                              
 .882. البقرة، 2
 .13. آل عمران، 1
 .11. الاسراء، 1
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شنوند و در دار رحمت و میرا در دخول به دار وجود « كُن»های شنوای خود ندای حقّ گوش

، یفیتكل خطاب و یعیتشر امره ب مخاطب اامّ شوند.سرزمین جود و نعمت خداوندی وارد می

ر اوّل و در ام .ی هستندبدن كمال و ینفسان بلوغ و دنیایی و یعنصر وجودی با انسان نفوس

خطاب تکوینی، تمرّد و عصیان، محال و تخلّف از سنتّ الهی غیر ممکن است؛ ولی در اوامر 

سانی دیگر، کنند و کتشریعی که به لسان انبیا و اولیا بیان شده، کسانی هستند که اطاعت می

اند. حرکات نمایند. هر دو نوع از اوامر و خطابات الهی در انسان جمعتمرّد کرده و عصیان می

اش در تسخیر امر و خطاب خالق متعال، موظّف های اعضا و ارکان بدن انسان، همهو فعالیت

شده از آنهاست و قدرت تمرّد و مخالفت ندارند. وقتی کسی به زبانش به فعل و عمل خواسته

گفتن ندارد؛ همچنین است ای جز حرکت و سخندهد زبان، چارهدستور حرکت برای تکلّم می

 اند. همین زبان، گاهی واسطۀ میانسایر اعضا که در کار و عمل خود، مکلّف به تکلیف تکوینی

نفس انسانی و اوامر او شده و با اختیار و انتخاب انسان به خطاب خداوند و امر تشریعی 

  5نماید.حضرتش عمل نموده و یا تمرّد کرده و عصیان می

 های تکلیف موجودات در قرآننشانه .2

های علم، شعور و ادراک موجودات، در مقالات پیشین بررسی شد و روشن گشت که نشانه

ن شود که آیا ایتسبیح، سجده، نطق و ... آثار علم و شعور است. اکنون این پرسش مطرح می

 دهندۀ تکلیف آنها هم هست یا نه؟ پیش از پاسخ، بیان سه مقدّمه ضروری است.امور، نشان

مانند شعور و علم و ادراک، دارای مراتبی است. تکلیف انسان نخست اینکه، تکلیف نیز ه

و جن، بالاترین مرتبه است؛ زیرا علم و شعور این دو موجود، در بالاترین رتبه قرار دارد. در میان 

بیا و اند و انها هم طوایف و طبقات مختلف انسانی به اندازۀ دانش و توانشان مکلفّخود انسان

 ن، تکالیف بیشتری دارند. اولیا، نسبت به دیگرا

                                              
 .311ص ،9ج الكریم، القرآن تفسیر. ن. ک:  5
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دوم اینکه، فقیهان و متکلمّان، اتّفاق نظر دارند که برای تحقّق تکلیف در انسان، شرایطی 

همچون عقل، قدرت و اختیار لازم است و در صورت نبودن یکی از آنها، امر مکلفٌّ به ساقط 

 شود. این سخن دربارۀ موجودات دیگر نیز قابل تسریّ است. می

کردن مخاطب، به طاعت و دورکردن او از کردن، راهی برای نزدیکاینکه، تکلیفسوم 

شود. گیری از گرفتاری و عذاب، انجام میبختی و پیشمعصیت است و این کار، با هدف خوش

 همین حکمت، در موجودات دیگر نیز قابل تسریّ است.

دهد. علم، نیز نشان می راشعور موجودات، تکلیف آنها  اثبات بر آیات قرآن کریم، افزون

 دهد. ای از اختیار، همگی حکمت تکلیف را نشان میشعور و ادراک و نیز دارابودن مرتبه

 تمام كه ن استیا 81اخبار از طوائفى و اتیآ از ارىیبس از مستفاد
 مورد و عقل و شعور داراى جمادات، و نباتات حتىّ عالَم موجودات

 وانىیح روح لو و هستند امام و رسول و به خدا معرفت داراى و فیتكال
  88نباشند. دارا باشد حركت و حسّ كه

امر الهی به آنها و تکلیف موجودات از طریق دو مسأله قابل طرح و اثبات است. نخست، 

 81حشر و نشر موجودات.شان و دوم، رییپذاطاعت

های مختلفی از امر الهی به موجودات را بیان کرده است. یکی از آنها قرآن کریم، گزارش

 نمونۀ دیگر، دستور خداوند به زمین برای فروبردنامر به آسمان و زمین است که پیشتر گذشت. 

 ها و به آسمان برای قطع بارش است: آب

 83.الماءُ  ضَ یغ وَ  یقلِعاَ  سَماءُ  ای وَ  ماءَكِ  یابلَع رضُ اَ  ای لَ یق وَ 

 خوددارى دنیبار از آسمان اى و بَر فرو را خود آب ن،یزم اى: شد گفته و
 كاست. فرو آب، و. كن

                                              
 «.روایات؛ تسبیح موجودات، چیستی و مراتب آنشعور موجودات در قرآن و ». ن. ک: همین فصلنامه، شمارۀ سوم، مقالۀ  81
 .21ص ،9ج البیان، . اطیب 88
 شود؛ ان شاء الله.. در شمارۀ آینده، این موضوع بررسی می81
 .11. هود، 83
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اگر در اجرای این امر، زمین و آسمان که پیشتر، با خشنودی خاطر، امر الهی را اطاعت 

نکه باید ایکرده بودند، هیچ نقشی نداشته باشند، چنین بیانی، بدون حکمت خواهد بود و یا 

دهد که آسمان و زمین، هایی تراشید. در حالی که ظهور این آیه نشان میبرای آن حکمت

اطاعت امر الهی کردند و آب، کاسته شد. ظهور این الفاظ در اطاعت تکوینی نیست؛ بلکه 

 ترین حدّ آن است. لو پایین ای از اختیار ودهندۀ وجود اندازهسیاق، نشان

 مقتول است:  مأموریت کلاغ برای تعلیم کیفیت دفن جسد هابیلِگزارش دیگر، 

 ةَ اَ سَو یواری فَ یكَ  هُ یرَ یُ ل رضِ الَّ  یفِ  بحَثُ یَ  اغُرابً  اللهُ  فَبَعَثَ 

 81.هِ یخاَ 

کاوید تا بدو نشان دهد چگونه می را نیزم انگیخت کهرب را كلاغى خداوند

 کالبد برادرش را در خاک کند. 

دادن در این گزارش نیز، دستور خداوند به کلاغ برای رفتن به معرض دید قابیل و انجام

در  ، گویای وجود امر، مأمور، مأموربه، قدرت، شعور و اختیار است.«کندن زمین»رفتار خاصّ 

 «  ... ثُفعََلَّّمَهُ اللهُ البَحثَ فیِ الاَرضِ بغُِرابٍ یَبحَ»غیر این صورت، بیانی اینچنینی کافی بود: 

آنها نمونۀ دیگری از  و تسبیح داوود با پرندگان و هادستور خداوند برای همراهی کوه

 اطاعت امر الهی است. 

باَ  جِبالُ  ای  89.رَ یالطَّ  وَ  مَعَهُ  یو 

 . دیكن هماهنگى پرندگان، اى و دیشو نواخدا هم حیدر تسب او با ها،كوه اى

ش ای از نقشود که ادبیات آن گویای وجود گونهآیات دیگری نیز در قرآن کریم دیده می

و  السّلامعلیهو اختیار برای موجوداتی غیر از انسان است. قضایای مرتبط با حضرت سلیمان 

دهد که موجودات ارتباط ایشان با موجودات از جملۀ آن است. مجموعۀ این آیات، نشان می

                                              
 .38. المائدة، 81
 .81، . سبأ89
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ندازه علم، شعور، ادراک و اختیار خویش، مکلّف به تکلیف تشریعی هستند که این دیگر نیز به ا

 تکلیف یا در حدّ خشنودشدن و نشدن هنگام انجام عمل است و یا فراتر از آن.

 ب( مراتب تکلیف موجودات غیر انسان
موجودات مختلف، متناسب با علم، شعور، ادراک و اختیار خویش، تکالیفی دارند که هم از 

حیث گونه و هم از حیث ماهیت، متفاوت از یکدیگر است. درک این تفاوت به صورت دقیق، 

توان آن را به دو گونۀ تکلیف حیوانی و تکلیف نباتی تقسیم برای انسان ممکن نیست؛ اماّ می

 کرد.

 ها در قرآن کریمپذیری حیوانتکلیف و اطاعت .0
پذیری حیوانات بیش از نباتات و جمادات اطاعتدر میان موجودات غیر انسان، تکلیف و 

 و دارد نىیبجهان معتقدند که انسان، 82مورد بررسی قرارگرفته است. برخی از پژوهشگران

ل یتحل و هیتجز جهان و محیط پیرامون خود همراه با از انسان شناخت احساسى.جهان وان،یح

 گر،دی موجودات در ولى است؛ اتیكلّ به اتیجزئ از و علتّ به معلول از بردنو توصیف و پى

 از نظر آنها را. علف و گاو، خوردمى و كندمى احساس را دانه مرغ، تنها احساس، حاکم است.

حساب و یا یک ربات پیشرفته هستند که طبق برنامه نیماش كی مانند حشرات و واناتیح

 کنند.                              شده عمل میمدوّن و تعریف

این عقیده، برخلاف منطق و فرهنگ قرآن و روایات بوده و با آیات و احادیثی که از 

کند، سازگار گفتن پرندگان و حیوانات با یکدیگر و با پیامبران و اولیای الهی حکایت میسخن

 81رسم، و اسم شناخت ایشان با و السّلامعلیه مانیحضرت سل با گفتن مورچهنیست. سخن

گویای  81وگوی تخصّصی این دو،سبأ و بردن نامۀ حضرت سلیمان و گفت مقو از هدهد لیتحل

ات دهد که با انداختن فضولای را نشان میوجود علم، شعور و اختیار است. مستند راز بقاء پرنده

شود که خود بر سر و روی شکارچی انسانی، او را از شکار آهو منصرف نموده و موجب می

د. یاببه محض شنیدن صدای تیر از کمین شکارچی رهایی میتیرش به خطا برود. آهو هم 

                                              
 .191ص ،1ج الحدیث، احسن تفسیر ن. ک: . 82
 .81. ن. ک: النّمل، 81
 .11. ن. ک: النّمل، 81
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ود، شای متوجهّ شکار آهو توسّط انسان میاین ارتباط بین یک پرنده و یک چهارپا و اینکه پرنده

و نهی  ها و امرها با حیوانگفتن انسانشده سر بزند. سخنتواند از موجودی رباتیک و کوکنمی

ه کردن ببر اساس کدام قاعده علمی تربیت و آموزش، امر و نهیبه حیوانات، امری رایج است. 

 پذیر است؟ یک موجود، بدون در نظرگرفتن علم، شعور و اختیار آن موجود، امکان

 گوید: علّامه طباطبایی می

 نكهیا به كندمى جازم و مطمئن را آدمى گذشت، آنچه در ... دقتّ
 بتهال دارند؛ بهره اریاخت موهبت از اىاندازه تا انیآدم مانند زین واناتیح
 روشن شاهد. هست متوسّط هاىانسان در كه شدّتى و قوّت آن به نه
 مخصوصا و واناتیح از ارىیبس خود چشم به ما كه است نیا مدّعا نیا

 با مقرون عمل، كه موارد از بعضى در كه مینیبمى را اهلى واناتیح
 فهمدمى آدمى كه دهدمى نشان حركاتى خود از وانیاست، ح موانع

 مینیبمى موارد از بعضى در و است مرددّ عمل، انجام در وانیح نیا
 ىتیترب خاطربه ای اششكنجه ترس از و صاحبش نهى ملاحظۀ به كه
 است نیا بر لیدل همه نهایا .كندمى خوددارى عملى انجام از افتهی كه
 دنكرحكم استعداد و اریاخت نام به قتىیحق هم واناتیح نفوس در كه
 ملزو به كند حكم جاكی تواندمى زین او. هست سزاوار ریغ و سزاوار به

 نیهم هم اریاخت ملاك ترك. وجوب به كند حكم گر،ید ىیجا و فعل
 كه باشد مقدارى آن از ترفیضع اریبس تیصلاح نیا نكهیا ولو است

 اتوانیح مییبگو كه باشد حیصح وقتى. میدار سراغ خود در انیآدم ما
 موهبت نیا از هم آنها و ستندین اریاخت معناى از خالى اىاندازه تا هم

 میده احتمال نباشد حیصح چرا باشد، فیضع هم هرچه دارند، سهمى
 فیملاك تكال را فیضع اریاخت همان از متوسط حدّ سبحان خداى كه

 آن از ما و باشد آنان فهم افق با مناسب كه دهد قرار مخصوصى
 و دبكن مختار معامله آنها با گرىید راه از ای و م؟یباش نداشته اطّلاعى

 راه، آن از كه باشد راهى خلاصه و میباش نداشته معرفت آن به ما
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 سركش، وانیح از انتقام و مؤاخذه و عیمط وانیح به دادنپاداش
 85نباشد؟ آگهى راه آن بر را كسى ،سبحان خداى جز و باشد حیصح

ار ین اختیست. بنابراوت ایه به ظرفهر موجود از كمال با توجّ یمندروشن است كه بهره

 موجودات دیگر، به اندازۀ ظرفیت آنهاست.

ن تحمّل ، امکاالسّلامعلیه مانیسلبا  هدهد سید مرتضی در پاسخ به پرسشی دربارۀ سخن

د. کنمیدانند، رد بودن هدهد را مطرح کرده و قول کسانی که این امر را ممکن نمیعلم و عاقل

وی در ادامه جنس علم برخاسته از عقل و قلب را یکی دانسته و تکلیف را برای حیوانات را 

شمارد، اگر چه در پایان بر اجماع مسلمین به کامل العقل و مکلّف نبودن حیوانات جایز می

  11کند.تأکید می

 گوید: سورۀ انعام می 31شیخ طوسی در تفسیر آیۀ 

پرندگان درست باشد در حالی كه آنها عاقل  وانات ویف حیچگونه تكل
های كوچک، ف جز برای عاقل، درست نیست. بچّهینیستند و تكل

ور طباشند؛ پس چهن حال، مكلّف نمییتر از بهائم هستند و در ععاقل
 18؟ف بهائم درست باشدیتكل

ت وانابودن حیتفاوت دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی آن است که سید به امکان عاقل

 اند. توجّه کرده است؛ امّا هر دو وقوع آن را نفی کرده

داند که فخر رازی صدور سخن از پرندگان را ممکن دانسته ولی آنها را همانند اطفال می

تن هدهد و گفرسد. وی سخنمکلّف به تکلیفی نیستند؛ چون عقل آنها به درجۀ تکلیف نمی

 11داند.ها را از قبیل معجزه میکوه

                                              
 .881ص ،1ج المیزان،.  85

 .113ص ،8ج، مرتضىید الالسّ رسائل . 11
 .831ص ،1ج بیان،لتّ. ا 18
 .821ص ،11ج الغیب، . مفاتیح 11
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بودن حیوانات را مشروط به داشتن عقل کرده و وجود هر نوع عقل بیشتر متکلّمان، مکلفّ

اند. در برابر، آیت الله مکارم شیرازی وجود تکالیفی مانند انسان و تکلیفی را برای آنها رد نموده

ش پذیرتری از آن را به اندازه فهم حیوانات، قابل را برای حیوانات، نفی کرده اماّ مرحلۀ ساده

 ، مکلّف به همان مقدارفهمندمى را مسائل از اىپاره كه وانگانىید و كودكان ىحتّداند. وی می

 13شمرد.از فهمشان می

همۀ مفسّران بر مأموریت زاغ از طرف خداوند سورۀ مائده که پیشتر گذشت،  38در آیۀ 

خ تکلیفی بوده یا نه؟ شیمتعال اتّفاق نظر دارند؛ امّا سخن بر سر این است که مأموریت زاغ، 

کار او را امتثالی همانند امتثال کودکان شمرده  19رفتار زاغ را الهامی دانسته و طبرسی 11طوسی

 کند.ا نیز مطرح میبودن این کار راست. وی احتمال معجزه

 فرماید:قرآن کریم می

ةٍ  مِن ما وَ   مثالُكُماَ  مَمٌ اُ  لّا اِ  هِ یبجَِناحَ  رُ یطیَ  طائرٍِ  لّ وَ  رضِ الَّ  یفِ  دابَّ

طنا ما  یشَ  مِن الكِتابِ  یفِ  فَرَّ
ٍ
  ثُمَّ  ء

هِم 'لىاِ  12.حشَرونَ یُ  رَب 

، ستیكند نیكه با دو بال پرواز م یاچ پرندهین و هیدر زمی اچ جنبندهیه 

ن كتاب یز را در ایچ چیهمانند شما هستند، ما ه ییهان كه امتیمگر ا

 شوند.یپروردگارشان محشور م یبه سو یم، سپس همگیفروگذار نكرد

این  یهمانند .هاهستند همانند انسان یتامّ ،خود یبرا ،وانات و پرندگانیح ،هین آیاطبق 

سرار ا درن شباهت را یاهمانند مفسّران یادشده،  یبرخوگوی مفسّران شده است. دو محلّ گفت

ارم در برابر، آیت الله مک اند.انسان و حیوان و اموری از این دست دانستهز خلقت یانگشگفت

در این واژۀ امتّ  11، ادراک، اراده، اختیار و تکلیف دانسته است.شعور را درن شباهت یاشیرازی 

                                              
 .111ص ،9ج نمونه، تفسیر .13
 .155، ص3. التّبیان، ج11
 .112 ص ،3ج البیان، مجمع .19
 .31. الانعام، 12
 .113، ص9. تفسیر نمونه، ج11
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از مردم كه اشتراك در هدف  یجماعت رایو ب 11بودهقصدكردن  یبه معن «امّ» ۀشیاز رآیه 

بنابراین به  15رود.کار میدارند، به ا وحدت در زمان و مكان یت واحده و ن و سنّیواحد مانند د

« امّت»شود بلکه به گروهی دارای مقصد واحد، گفته نمی« امتّ»هر گروهی از مردمان، 

 31گویند.می

 سد: ینویه مین آیل ایذ ییامه طباطباعلّ

 یون زندگؤاز ش یاریكه ما در بس یواناتیح یق در زندگر و تعمّتفكّ
كه هر نوع  یحالات مختلفم و در نظرگرفتن یخود با آنها سر و كار دار

ه ن نكتیرند ما را به ایگیبه خود م یر زندگیوانات در مسیاز انواع ح
ده هستند یآراء و عقی ز مانند انسان دارایوانات نیسازد كه حیواقف م
 كنند؛ دست به ابتكاریم مید خود تنظیخود را بر اساس عقا یكه زندگ
كنند كه هرگز عقل یماستفاده  ییهالهیاز حی زنند و گاهیعمل م

 یو سركش یو بغض و مهربان مشاهده حبّ ؛كردهیبشر آن را درك نم
مختلف در  یهاص دوست و دشمن و عكس العملیتشخ ،واناتیدر ح

 یار و حتّیشعور، اراده، اخت یانگر وجود نوعیبرابر آنها همه و همه ب
 38وانات است.ید مختلف در حیوجود افكار و عقا ،بالاتر

علّامه مجلسی هم در پاسخ این پرسش که به کدامین دلیل، شعور، ادراک و نطق حیوانات 

 گوید: مردود است؟ می

شان شدنف و عذابیوانات بر برخی از تكالیبودن حاستبعادی در مكلّف
ادی وارد ینكه در روایات زیا به سبب ترك آن وجود ندارد؛ كماایدر دن

ح. ید مگر به خاطر ترک تسبشود نمییای صچ پرندهیشده كه ه
 ل قولیست عذاب آنها در آخرت، همانگونه كه در تأوید نین بعیهمچن

« .زمانی كه وحوش جمع شوند؛ 31وَ اِذَا الوُحوشُ حُشِرَت»تعالی: باری

                                              
 .33المصباح المنیر، ص. 11
 .13المفردات، ص. 15
 .813، ص1المیزان، ج. 31
 .13، ص1المیزان، ج. 38
 .9. التّکویر، 31
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وانات عمومی و عقابشان به خاطر ضعف یف حیآمده است، اگر چه تكل
 33ادراكشان، ابدی نیست.

تند اند، برخی دیگر، مسها را نپذیرفتهو مفسّران، تکلیف حیوان هرچند بخشی از متکلّمان

به آیات قرآن کریم و روایات، این تکلیف را متناسب با توانایی وجودی و اندازۀ ادراک، فهم و 

 اند.شعور آنان، اثبات کرده

 ها، زمین و جمادات در قرآن کریم پذیری آسمانتکلیف و اطاعت .2
بر حضرت پذیری جمادات، اطاعات آتش در سردشدن یکی از آیات مورد توجهّ در اطاعت

 است: السّلامعلیهابراهیم 

 31.مَ یبراهاِ  'عَلى اسَلّمً  وَ  ابَردً  یكون نارُ  ای قُلنا

 .باش سلامت و سرد میابراه بر ،آتش اى: میگفت

معتقدند که در اینجا حقیقتاً امر و خطابی صورت  39برخی از مفسّران مانند شیخ طوسی

ای این امر تکوینی دانسته و آن را معجزه 32نگرفته است. گروهی دیگر همچون علّامه طباطبایی

آن را خطابی حقیقی  31شمارند. در برابر، برخی مانند آلوسیمی السّلامعلیهبرای حضرت ابراهیم 

 نویسد:می «السعادة انیب» ریتفساند. نویسندۀ هبه آتش از سوی خداوند قادر متعال دانست

هرچند آتش نسبت به ما، جماد است و خطاب به آن و امرکردن به او، 
درست نیست؛ امّا نسبت به خداوند تعالی عاقل و فهیم و قابل امر 

 31است.

ام فعل ترین مرتبۀ آن، اختیار انجپیشتر گذشت که امر تشریعی دارای مراتبی است و پایین

د ندارد. گرفتن این اوامر وجوبا خشنودی یا بدون خشنودی است. بنابراین ضرورتی بر تکوینی

ر آگاهانه بودن آن نیست. در قضیۀ یل بر غیزی دلیبودن هر چنییتوان گفت تكوحتیّ می

                                              
 .111 ص، 11 جر، نوااال بحار. 33
 .25. الانبیاء، 31
 .123ص ،1ج بیان،التّ. 39
 .111ص ،81ج المیزان، ۀ تفسیرترجم. 32
 .22 ص ،5ج ی،المعان روح. 31

 .   99ص ،3ج العبادة، مقامات یف السعادة بیان. تفسیر  31
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د كه سرد و شوناً امر مییناً به آتش امر شده كه بسوزاند و تكویتكو السّلامعلیهم یحضرت ابراه

ود، ن راه این است که گفته شید. بهترینمان دو تکوین، به نظر متناقض مییسلامت باشد. ا

بندگی  رۀیم بوده و از دایذرّات آتش، آگاهانه و شعورمندانه نسبت به امر پروردگار خاضع و تسل

ن سر دیز، به دستور حضرت حق از بریگونه که كارد تشوند؛ همانخالق و صانع خود خارج نمی

کند. بنابراین حتیّ اگر تکوینی بودن اوامر الهی به امتناع می السّلامعلیهل یت اسماعحضر

                    کند.بودن رفتار آنها نمیجمادات، پذیرفته شود، دلالت بر ناآگاهانه

 این است: ،وگوی مفسّران قرار گرفتهگفت آیۀ دیگری که محلّ

 35.الماءُ  ضَ یغ وَ  یقلِعاَ  سَماءُ  ای وَ  ماءَكِ  یابلَع رضُ اَ  ای لَ یق وَ 

 اى و ببر فرو -اىداده رونیب كه - را آبت ،نیزم اى كه دیرس الهى فرمان
 .رفت فرو آب .ستیا باز -دنیبار از زین تو - ،آسمان

فخر رازی ذیل خطاب به موجودات را باطل و غیر ممکن دانسته و افَعال امر به کار رفته 

ها، داند؛ چراکه انسانشمرد. او هدف این آیه را بیان عظمت الهی میمیدر این آیه را مجازی 

شمرند؛ در حالی که همین موجودات قوی و شدید، جمادات را موجوداتی سخت و خشک می

یز ها را نتواند به سادگی انسانبه آسانی تحت ارادۀ الهی قرار دارند. پس اگر خدا بخواهد می

 11ا را بمیراند یا عذاب کند و یا پاداش دهد.وادار به کاری کند و یا آنه

 گوید:بیضاوی، دلالت این آیه را تمثیلی دانسته و می

ه ندای صاحبان علم و شعور بوده و امری است كه به یی شبیاین ندا
لی برای كمال قدرت الهی است و ین تمثیآن دعوت شده است. ا

الهی  نییتكون در برابر خواستۀ یها و زمم و سرسپردگی آسمانیتسل
دهد؛ امتثالی که به خاطر ترس از نسبت به امر مطاع او را نشان می

 18باشد.عظمت او و ترس از عقاب دردآور او می

                                              
 .11. هود، 35
 .393ص ،81ج الغیب، مفاتیحن. ک: . 11
 .111ص ،1ج ،یافصّال تفسیرو  351ص ،1ج اف،كشّ ال و نیز ن. ک: 21 ص ،9ج التنزیل، انوار. 18
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ل بودن امتثال امر در آن نیازمند دلایفعال به کار رفته در این آیه و نیز تمثیلیمَجازبودن اَ

ال خواهد داشت. از سوی دیگر، آیۀ ای از خلاف ظهور و حقیقت را به دنبمستقلی است و گونه

هر لفظی تابد. در برابر، پذیرش ظاسورۀ فصّلت که پیشتر گذشت، چنین توجیهاتی را برنمی 88

 این آیات، اشکالی را به دنبال ندارد تا توجیه و تأویل آن، امری اجباری باشد.

 :هاستوند با کوهسومین آیۀ مورد توجّه در موضوع تکلیف جمادات، سخن خدا

باَ  جِبالُ  ای فَضلًّ  مِناا دَ وداو نایتَ آ لَقَد وَ   هُ لَ  لَناااَ  وَ  رَ یالطَّ  وَ  مَعَهُ  یو 

 11.دَ یالحَد

 هاكوه به كه بود نیا آن و) میداد فضلى خود ۀیناح از را داوود قیتحقبه و
 هم را آهن و دیشو صداهم او با ،مرغان اى و هاكوه اى:( میگفت مرغان و

 .میكرد نرم شیبرا

رت صدایی با حضآوایی و همها و پرندگان در هماین آیۀ شریفه به روشنی بر مأموریت کوه

ها و پرندگان در بودن کوهپذیری و مکلّفدلالت دارد. ظهور آیه، بر اطاعت السّلامعلیهداوود 

است. علّامه  السّلامعلیهکردن تسبیح و حمد خود با تسبیح و حمد حضرت داوود هماهنگ

 مجلسی سه احتمال دربارۀ این آیه آورده: 

د؛ ح فرشتگان ساكن در آن باشیها كنایه از تسبح كوهیممكن است تسب
، م، جماداتیینكه بگویا اید؛ ینكه خداوند در آنها صوت خلق نمایا ای

ست و امّا یاد نیف و زحمت زیاجی به تكلیعلم و شعور دارند و احت
ح یبتشان برای تسیص و قابلیز و تشخییعدم تملی بر یپرندگان، دل

 ح پرندگان دلالتین، بسیاری از اخبار بر تسبیوجود ندارد. افزون بر ا
 13ن مطلب است.ید اید مؤیآدارد و آنچه در داستان مورچه می

ردیف کردن ملائکه با پرندگان و خلق صوت سازد. هماحتمال اوّل و دوم با ظاهر آیه نمی

که خود علاّمه مجلسی گفته، خوانی ندارد. در برابر، چنانساختن آنها هممخاطبها با در کوه

                                              
 .81. سبأ، 11
 .3ص ،81ج ،نواراال بحار. 13
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مادات ها و جقول به شعور جمادات به تکلّف زیادی نیاز ندارد. هنگامی که علم و شعور برای کوه

 شود.ای از اختیار و تکلیف هم باز میبه اندازۀ بهره وجودیشان ثابت باشد، راه مرتبه

 ها و زمین است:، قضیۀ خلقت آسمانورد توجّه در این موضوعچهارمین آیۀ م

  لَىاِ  'استَوى ثُمَّ 
ِ
ماء  اطَوعً  ایائت رضِ للَِّ  وَ  لَها فَقالَ  دُخانٌ  یَ هِ  وَ  السَّ

 11.نَ یطائِع نایتَ اَ  قالَتا اكَرهً  واَ 

 هر به گاهآن و بپرداخت ،بود دودى هنگام آن در كه آسمان بر سپس
 :گفتند .دییدرآ فرمان تحت دیبا ،دینخواه چه و دیبخواه چه: فرمود دو
 .میفرمان تحت ،رغبت و طوع به

را در این آیه، اظهار کمال قدرت پروردگار دانسته و آن را « قول»فخر رازی مقصود از 

 19ای از مَجاز، شمرده است.گونه

یجاد آسمان و انویسندۀ تفسیر روح البیان پس از اینکه آیه را تمثیلی از تعلّق ارادۀ الهی بر 
  کند که گفت:اشاره می« تأویلات نجمیه»زمین دانسته، به سخن صاحب 

نكه ین معدوم را پس از ایخداوند با قدرت كاملۀ خود، آسمان و زم
را به آنها شنواند، به سخن  «دییایا كراهت بیاز روی رغبت »خطاب 

از روی ما »نكه آنها اجابت كنند. آن دو در جواب گفتند: یدرآورد تا ا
ث ذكر فرمود؛ چون آن یآن دو را در ابتدا به لفظ تأن «م.ییآاطاعت می

دو معدوم و مؤنثّ بودند و در آخر به لفظ مذكّر آورد؛ چراكه آنها را 
ن سخن كه ما یزنده كرده و عقل عطا فرموده بود. آن دو در عدم با ا

ث یدر حداجابت كردند. م، خدا را با جواب عقلاء ییآاز روی اطاعت می
عرض کرد: بار پروردگارا، اگر  السّلامعلیهاست كه حضرت موسی 

ا اجبار یاز روی رغبت »ن، وقتی كه به آنها فرمودی یها و زمآسمان
فرمودی؟ خداوند ا آن دو را خلق نمییكردند، آان مییتو را عص «دییایب

كردم كه آن دو را ببلعد. فرمود: به موجودی از موجوداتم امر می

                                              
 .88. فصّلت، 11
 .911ص ،11ج مفاتیح الغیب،. 19
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رت موسی گفت: پروردگارا آن موجود كجاست؟ خداوند فرمود: در حض
دریایی از دریاهایم. موسی گفت: آن دریا كجاست؟ خداوند فرمود: در 

 علمی از علومم. 

 دهد: سپس نویسنده ادامه می

ن که امر خدا را اجابت كرده یبنا به گفتۀ برخی، نخستین جایی از زم

آسمان، جایی که موازی  و سخن گفت، كعبه است و نخستین جای

کعبه است، سخن گفت. به همین دلیل خداوند متعال برای آن احترامی 

 12ن قرار داد و قبلۀ مردم شد.ینسبت به دیگر جاهای زم

و علّامه  11طنطاوی، اطاعت و امتثال آسمان وزمین را انقیادی تام و حقیقی دانسته

ال معتقد شده که خداوند با موجودات طباطبایی آن را اطاعتی تکوینی شمرده است؛ در عین ح

 11سخن گفته است.

پیشتر، توضیحی دربارۀ این آیه آمد و روشن شد که وجود دست کمی از اختیار در نهاد 

 بودن الفاظ این آیه، کافی است.آسمان و زمین، برای حقیقی

 ر این موضوع، قضیۀ عرض امانت است:پنجمین آیۀ مورد توجّه د

ماواتِ  عَلَى الّمَانَةَ  عَرَضنَا انِاا  اَن نَ یفَاَبَ  الجِبالِ  وَ  الّرَضِ  وَ  السَّ

هُ  الِّنسانُ  حَمَلَهَا وَ  مِنها اَشفَقنَ  وَ  حمِلنَهایَ   15جَهولًّ. ظَلومًا كانَ  انَِّ

رفتن یم، پس آنان از پذیها عرضه داشتو كوه نیها و زمما امانت را بر آسمان

دوش گرفت. ه را ب ناك شدند و انسان آنمیب ده و از قبول آنیآن امتناع ورز

 .ار ستمكار و نادان بودهیهمانا او بس

                                              
 .132ص ،1ج البیان، روح . تفسیر 12
 .331ص ،81ج الوسیط، فسیر. التّ 11
 .223، ص1. المیزان، ج 11
 .11. الاحزاب، 15
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های مختلفی مطرح شده است. شیخ مفید آیه را بر دیدگاه« امانت معروض»دربارۀ معنای 

سَبیل مَجاز دانسته و هدف آن را بیان بزرگی امانت و سنگینی تکلیف نسبت به انسان شمرده 

 91است.

ها را به علتّ جمادبودن آنها صحیح ها و زمین و کوهآسمانشیخ طوسی، عرض امانت بر 

ها را اهل آنها شمرده ها و زمین و کوهندانسته و مراد از امانت را تکلیف و منظور از آسمان

  98است.

مقابل برخی از علماء و مفسران اطاعت موجودات از فرامین الهی را اطاعتی از روی  در

و سر سپردگیشان در برابر فرمانهای باریتعالی را نوعی تکلیف برای آنها علم و اختیار می دانند 

 می شمارند.

 ملا فتح الله کاشانی سخن دیگری در این زمینه گفته:

ما» كرد امانت را عرض  و هاآسمان بر «واتِ وَ الّرَضِ عَلَى السَّ

 بر عقاب و آن فعل بر ثواب به شرط هاكوه و «الجِبالِ وَ » هانیزم

 بود فرموده خلق شانیا در اریاخت و فهم و عقل كه وقتى آن؛ ترك

 امانت آن بردارند كهآن از «حمِلنَهایَ اَن » زدند باز سر پس «نَ یفَاَبَ »

 از و آنها اعظام اجرام وجود با آن از دندیبترس و «وَ اَشفَقنَ مِنها» را

به  را ما چهآن براى میفرمان مسخر ما گفتند: تیخش و ضراعت روى
 اداى ترك در میندار تو عقاب دنیكش طاقت و ایدهیآفر آن جهت

 مخلوق آن براى كه كارى به آن و دار معذور امر نیا در را ما پس آن؛
  91گذار. باز م،یاشده

کاشی، هرچند سخن آسمان و زمین را در حال عقل و اختیار دانسته ولی عقل ملّا فتح الله 
 و اختیار آنها را موقّتی شمرده است.

                                              
 .11ص یه،العكبر المسائلو  111ص ،المقالات وائلو نیز ن. ک: ا 111ص المجید، القرآن . تفسیر 91
 .381ص ،العشر سائلالرّ. ن. ک:  98
 .331 ص ،1ج الصّادقین، . تفسیر منهج 91
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عرض امانت بر آسمان و زمین را عرضی تخییری دانسته که  93طنطاوی به نقل از جمل،
آنها در آن زمان عقل و اختیار برای پذیر یا رد را داشتند و سپس این عقل و اختیار از آنها 

 91گرفته شد.

 داند وملّا صالح مازندرانی اعطای عقل و اختیار موقتّ را یکی از احتمالات در این آیه می
 خود، معتقد است: 

و اباء و امتناع اجرام و كرات مذكور از عدم قبول امانت به  برگشت
خاطر خوف و اشفاق آنها و با زبان حال، به علتّ كوتاهی و عدم 

ا یاشد. گوبر مییا به بنا بر فرض و تقدیعت یتشان به سبب طبیصلاح
ن اجرام عاقل بودند و سپس بر آنان عرض امانت یگفته شده: اگر ا

ل آن به خاطر ترس و اشفاق از وخامت نه از حمیشد، هر آمی
ن ینكه به لفظ واقع آمده برای ایدند و علتّ ایورزعاقبتشان، امتناع می

  99باشد.غ و رسا مییاست كه آن، بل

کند که عرض امانت بر آسمان و وی در جای دیگری احتمال شیخ طوسی را مطرح می

 92زمین، بر خود آنها نبوده بلکه بر اهلشان بوده است.

شده از سوی ملّا صالح مازندرانی، بر اساس دیدگاه ملاّ فتح الله کاشی، جمل و احتمال مطرح

اند. بنابراین امکان عقل و اختیارداشتن جمادات، منتفی نیست. الفاظ آیه مجازی نبوده و حقیقی

اکنون پرسش این است که اگر آسمان و زمین، عقل و اختیار داشتند، بر اساس کدام مستند، 

 ن اختیار از آنها گرفته شده است؟ای

 پذیری و تکلیف موجودات در روایاتاطاعت .7
ه بری موجودات را بنیز موضوع تکلیف و فرمان السّلامعلیهماحادیث رسیده از معصومان 

 : فرمایدآله می و هیعل الله ىاند. پیامبر صلّروشنی مطرح کرده

                                              
 لىع حاشیة الالهیة، الفتوحات»توان به به جمل؛ از آثار علمی وی می معروف ازهری عجیلی منصور بن عمرو بن . سلیمان 93

 نام برد.« الشّافعیة فقه فی المنهج شرح على حاشیة الوهّاب؛ فتوحات» و «الجلالین تفسیر
 .191ص ،88ج الوسیط، . التفسیر 91
 .193ص ،8ج ی،كافال صولا شرح . 99
 .91ص ،1ج. همان،  92
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اعاتِ  وَ لَّ  الجِبالَ  تَسُبُّوا لّوَ  مَأمورَةٌ، فانَِّها احَ یالرا  تَسُبُّوا لّ وَ  السا

 91كُم.یعَلَ  وَ تَرجِعَ  فَتَأثَموا الیَ یاللَّ  وَ لَّ  امَ یالَّ  لَّ 

 اهساعت و هاكوه به و مأمورند خداوند جانب از آنها كه دییمگو ناسزا بادها به
 .رددگمى بر خودتان به و دیشومى گنهكار كه دیینگو ناسزا هاشب و روزها و

استفاده شده؛ در حالی که کاربری این لفظ، تنها برای « ةٌ أمورَ مَ »این حدیث، از لفظ در 

 آگاه و عاقل است؛ نه غیر آن.

 فرماید:می البلاغه نهج 811 خطبۀ در السّلامعلیهامام علی 

ماواتِ  خَلقُ  خَلقِهِ  شَواهِدِ  فَمِن  قائِماتٍ  عَمَدٍ، بلِّ مُوَطَّداتٍ  السَّ

ئاتٍ  رَ یغَ  مُذعِناتٍ، طائِعاتٍ  فَاَجَبنَ  دَعاهُنَّ  سَندٍَ، بلِّ  وَ لّ مُتَلَك 

بوب لَهُ  اقِرارُهُنَّ  وَ لَولّ مُبطِئاتٍ   الَم ةِ،یَ باِلطَّواع وَ اذِعانُهُنَّ  ةِ یَّ باِلرُّ

 للِكَلمِِ  مَصعَدًا لّئِكَتهِِ وَ لّلـِمَ  مَسكَناً وَ لّ لعَِرشِهِ  مَوضِعًا جَعَلَهُنَّ 

الحِِ  العَمَلِ  وَ  بِ ی  الطَّ   خَلقِهِ. مِن الصا

 گاهتکیه و ستون بدون پابرجا هایآسمان خلقت او آفرینش هاینشانه از

 کردند. اجابت درنگ، بدون آنها و دعوت خویش اطاعت به را هاآسمان. است

 نبود، او از برداریفرمان در اعترافشان و او پروردگاری به هاآسمان اقرار اگر

 سخنان بالارفتن و فرشتگان جایگاه و خویش عرش محلّ را هاآسمان هرگز

 .دادنمی قرار بندگانش صالح و نیک اَعمال و پاک

ای از اختیار بوده و شایستۀ پاداش شده است. بر پایۀ این فرمایش، آسمان دارای مرتبه

 فرماید:ایشان در جایی دیگر می

                                              
 .8، ح911الشرائع، ص . علل 91
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لعه، ن او و قیب ظه رسید، درخت خرمایقرامبر خدا به قلعه بنییوقتی پ

با دستش به درخت خرما اشاره كرد و درخت به چپ  امبریحائل بود. پ

  91و قلعه برای رسول خدا آشكار شد. و راست حركت نموده

بودن دهندۀ مکلّفبود؛ ولی نشان وآلهعلیهاللهیصلّای از پیامبر این رویداد، هرچند معجزه

 به معجزۀ دیگری از پیامبر السّلامعلیهموجودات به اطاعت از رسول خدا نیز هست. امیر مؤمنان 

 :اشاره کرده و فرمود وآلهعلیهاللهیصلّ

 و داد امیپ درختى به همكّ بطحاى در آله و هیعل الله ىصلّرسول خدا 
 لیتهل و سیتقد و حیتسب آن ۀشاخ هر كه حالى در داد، پاسخ درخت
 مین دو و شو مین دو به داد فرمان درخت آن به سپس. داشت خاص

 من برىامیپبر  :فرمود آنگاه. شد وستهیپ و شو وستهیپ :فرمود باز .شد
با تسبیح و  بازگرد خود جاى به :فرمودسپس  .داد گواهى و ده گواهى

 95، همین کار را کرد.درخت وتهلیل و تقدیس 

بودن به اطاعت و نیز فهم او در شناخت پیامبر این رفتار درخت، گویای مکلّف

هلال ماه، اینگونه  13، دعای هیادسجّ ۀفیدر صحو آشنایی با زبان ایشان است.  وآلهعلیهاللهیصلّ

 قرار گرفته است: السّلامعلیهمورد خطاب امام سجّاد 

ائِبُ  عُ یطالـمُ  الخَلقُ  هَایُّ اَ  ر الدا دُ الـمُ  عُ یالسَّ  .رِ یالتَّقد مَنازِلِ  فی تَرَد 

ى شده ریگوسته در منازلى كه بر تو اندازهیبردار تندرو كه پفرمان ۀدیاى آفر 
 كنى.د مىتردّ ،است

اند بیش از ، جمادات را خطاب قرار دادهالسّلامعلیهمتعداد روایاتی که در آن معصومان 

یژه هنگامی که امکان شعور، علم، درک مَجاز کرد. بهمقداری است که بتوان همه را حمل بر 

 21انگاشتن این همه متن حکیمانه وجود ندارد.و اختیار موجودات ثابت شده، دلیلی برای مجازی

                                              
 .58ص المناقب، فی . الثّاقب 91
 . همان. 95
آله آورده که اطاعت وعلیهاللهیحدیث در بیان معجزات پیامبر صلّ 21، باب چهارم، بالغ بر بحار الانوار 81. علّامه مجلسی در جلد  21

 دهد.جمادات از ایشان و تکلّم آن حضرت با آنها را نشان می
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 گیرینتیجه
دارای مراتبی از علم و شعور بوده و آشنایی آنها با وظیفۀ خود، مصداقی از این  ،موجودات

ی دهند. برخدارای تکلیف تکوینی بوده و آن را به درستی انجام می ،دَرک است. همۀ موجودات

از مفسّران و متکلّمان، گسترۀ تکلیف موجودات را به همین اندازه محدود کرده و ثواب و عقابی 

این سخن با داشتن شعور، درک، علم و اختیار از سوی برای چنین تکلیفی قائل نیستند. 

هایی مستلزم تکلیفی فراتر از تکوین است. در چنین ویژگیموجودات، قابل جمع نیست؛ زیرا 

لیف تکاست كه همان ین آن تکلیف،و  اختیار ،از علم تموجودا یبرخوردار یمعناسوی دیگر، 

تشریعی و اوامر و نواهی همراه با عقاب و ثوابی که برای انسان وجود دارد را به دوش بکشند. 

به یک اندازه و یک گونه نیست. تکلیف وجودات م ۀدر هم تکلیفو  ، اختیارعلم گذشت که

موجودات نیز متناسب با اندازه و گونۀ علم و اختیار آنهاست. ظهور الفاظ آیات و روایات گویای 

علم، شعور، درک، اختیار و تکلیف تشریعی موجودات است. با توجّه به امکان این موضوع، دلیلی 

مۀ موجودات به اندازۀ توانشان مکلّف بوده و ه برای تأویل این متون پرشمار وجود ندارد.

تواند محدود به خشنودی و عدم خشنودی در ای که میای از اختیار را دارا هستند. مرتبهمرتبه

 انجام فعل باشد.
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